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ي ها بررسي بندهاي موصولي تحديدي و توضيحي در زبان
  فارسي و آلماني

  
  *كاوه بهرامي

 
  ، تهران، ايراناستاديار زبان و ادبيات آلماني، دانشگاه شهيد بهشتي

 
  18/12/93پذيرش:                                                 3/10/93دريافت: 

  

  چكيده
هاي فارسي و  ي در زبانهاي موجود ميان بندهاي موصوليِ تحديدي و توضيح رو به بررسي تفاوت مقالة پيشِ

دادن ابزارهاي متفاوتي است كه در  پردازد. هدف از اين پژوهش، نشان شناسي مي آلماني از ديدگاه رده
شود. همچنين اين  گرفته مي كار دو گونه از بند موصولي به هاي فارسي و آلماني براي تمايز ميان اين زبان

توانند در جايگاه اسم هستة بند  هاي اسمي مي گروه ها، چه پرسش مطرح است كه در هريك از اين زبان
كننده است؟ نتايج  موصولي قرار گيرند؟ آيا نوعِ بند موصولي تحديدي و توضيحي در انتخاب اسم هسته تعيين

هاي صوري  دهد، زبان فارسي همانند زبان انگليسي، بمبا و عبري از ابزارها و نشانه اين پژوهش نشان مي
كند. اين در حالي است كه در زبان آلماني، ابزارها و  اين دو نوع از بند موصولي استفاده مي براي تمايز ميان

. اين پژوهش همچنين نشان اند هاي معناشناختي و كاربردشناختي در تعيين نوع بند موصولي دخيل عامل
موصولي قرارگيرد، با  اي كه بتواند در جايگاه اسم هستة بند دهد كه هردو زبان، براي انتخاب گروه اسمي مي

شود كه اسم شخص در زبان آلماني برخلاف زبان  رو هستند. همچنين نشان داده مي هايي روبه محدوديت
  تواند در جايگاه اسم هستة بند موصولي تحديدي قرارگيرد. فارسي نمي

  

 شناسي، اسم هسته، معناشناسي، حرف ربط. تحديدي و توضيحي، رده بند موصولي ها: كليدواژه

 

  مقدمه. 1
و  2شوند: بند موصولي تحديدي تمايز قائل مي 1دوگونه بند موصولي هاي فارسي و آلماني، ميانِ  زبان

در تشريح بندهاي موصولي  (1035 :2009) 4دودنفرهنگ . 3يا توضيحي بند موصولي غيرتحديدي
  در زبان آلماني شرح زير را آورده است:  توضيحيتحديدي و 

شود كه براي فهم منظور دقيق از اسم هسته حضور آن  دي زماني استفاده مياز بند موصولي تحدي
الزامي باشد. [...] كاربرد بند موصولي غيرتحديدي يا بدلي هنگامي است كه تنها توضيح و اطلاعاتي 

 
هبند موصولي، جمله  1 گروه اسمي را توصيف ميوار يك  كه يك اسم و يا  2006كند (پين اي است  :301.(  2 Restrictive Relative Clause  3 Non-Restricti ve Relative Clause  

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 32-19، ص1395خرداد و تير )، 30(پياپي  2، ش7د
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نزديك به اسم هسته  اضافي ازطريق بند موصولي منتقل شود. اين گونه بند موصولي غالباً
   .گيرد مي جاي

 هاي مصداق محدودكردن براي تحديدي موصولي بندكاربردنِ  ت، بهگرف نتيجه توان مي وركليط به

5هسته اسم احتماليِ
 تر پيش كهرا ـــ  هسته اسم ،غيرتحديدي موصولي بند كه است حالي در اين و است 

  :شوند بررسي مي زيرهاي  نمونهدر همين راستا، كند.  تشريح  ترشبي ــ شد معرفي
 .(Madjidi, 1990: 350) آيد، پدر من است يكه م يمرد .1

  .(Comrie, 1989: 139) اختياركرده است را سبك اين است، خوبي ةنويسند كه ،لفؤم .2
 شدن جمله غيردستوري به مورد اين در موصولي بند حذف است. تحديدي موصولي بند نخست، ةنمون

 توان مي دو ةنمون در كه است حاليدر اين است. الزامي هسته اسم توصيف براي آن حضور و انجامد مي

، گرفت توان نتيجه بنابراين مي؛ اي وارد شود آنكه به ساختار جمله لطمه را حذف كرد، بي موصولي بند
اين گونه بند  ،رو مينهكند. از اطلاعاتي اضافي و تكميلي به شنونده منتقل مي 2 ةبند موصولي در نمون

آلماني بررسي  زبان در هايي اكنون نمونه. شود ميناميده غيرتحديدي  ، توضيحي و ياموصولي
ها برگرفته  تر شود (نمونه دو گونه از بند موصولي در اين زبان نيز روشن شوند تا تفاوت ميان اين مي
  ):Dudenredaktion, 2009: 1034از 

3.Waren, die im Preis herabgesetzt sind, werden nicht zurückgenommen. 

شوند. شان كاهش يافته است، پس گرفته نمي كالاهايي كه قيمت  
4.Volker, der gern angelt, hat gestern zwei Fische gefangen. 

رود، ديروز دو ماهي گرفت. گيري مي فولكر، كه هميشه با علاقه به ماهي  
گونه تغيير خواهد كرد كه انگار هيچ  بند موصولي حذف شود، معناي جمله اين 3چنانچه در نمونة 

شود؛ اين درحالي است كه تأكيد اين نمونه بر اين نكته است كه تنها  كالايي پس گرفته نمينوع 
شوند. پس مشهود است كه حذف اين توصيف،  شان كاهش يافته، پس گرفته نمي كالاهايي كه قيمت

يري گ با علاقه ماهي» فولكر«گونه نيست. اينكه  به اين 4دهد؛ اما در نمونة  معناي جمله را تغيير مي
كند، تنها اطلاعاتي اضافي است و حذف آن، بدساختي جمله را ازنظر معنايي و دستوري در پي  مي

  .نخواهد داشت
هاي مختلف براي تمايز ميان اين دو گونه از بند  توان دريافت، زبان هاي بالا مي طوركه از نمونه همان

 در توصيفي ـ گيري از روش تحليلي بهره رو با برند. مقالة پيشِ موصولي، از ابزارهاي متفاوتي بهره مي

هاي فارسي و آلماني، چه ابزارهايي براي تمايز ميان  پرسش است كه در هريك از زبان اين به پاسخ پي
هاي معناشناختي براي تشخيص  شوند؟ آيا تنها عامل كارگرفته مي بند موصولي تحديدي و توضيحي به

كند؟ هدف از اين پژوهش همچنين آن است كه  يت ميبند موصولي تحديدي از گونة غيرتحديدي كفا
كنند، معرفي  هايي را كه از الگوي مشابهي براي تمايز ميان بندهاي موصولي استفاده مي برخي از زبان

 
ي  5 صيف م وصولي تو بند م (پين اسم هسته، اسمي است كه توسط  20شود  06:30 اني اسم هسته را 2 ان آلم در زب  .(Bezugsnom en  ليسي آن را ان انگ   نامند.مي head nounو در زب
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خانواده از ديدگاه  هايي غيرهم گويد، زبان را تأييد كرد كه مي (1997) 6توان فرضية رولكه كند. آيا مي
هاي  دهند تا زبان هاي دستوري بيشتري با يكديگر نشان مي شباهتشناختي در مواردي،  رده
هاي  كه چه گروه شد پرداخته خواهدبراين، به اين موضوع  اي همانند فارسي و آلماني؟ افزون خانواده هم

 موصولي بندهاي ةهست عنوان به اسمي هاي گروه چه و تحديدي موصولي بندهاي ةهست اسم عنوان اسمي به

 هاي محدوديت برخي زبان، هردو در دستوري منابع به استناد با زمينه همين در دارند؟ ردكارب توضيحي

هاي فارسي و  آموزان خارجي زبان زبان تواند مي مقاله از بخش اين هاي يافته شد. خواهند داده نشان موجود
   آلماني را در ساخت بندهاي موصولي ياري كند.

  

  . پيشينة پژوهش2
اند.  هاي متفاوتي مطرح شده هاي موصولي در منابع دستور زبان فارسي با عنوانهر دو گونه از بند

بند موصولي «جاي تحديدي و عنوان  بهرا  »بند موصولي توصيفي«عبارت  )146: 1380(صفوي 
) اصطلاح بندهاي موصولي 157: 1386زاده ( و همچنين غلامعليجاي غيرتحديدي  بهرا  »توضيحي

 اصطلاح )1391( همكاران و مهند اين، راسخ بر است. افزون كاربرده كننده را بهمحدودكننده و غيرمحدود

 هاي گونه دربارة هايي زبان پژوهش هردو در .اند برده كار را به غيرتحديدي و تحديدي موصولي بندهاي

 زاده، غلامعلي ؛1380 صفوي، الف؛1379 وركي، البرزي (ر.ك. است گرفته صورت موصولي بند مختلف

با هدف  (1982)). لمان Lehmann, 1982 / 1984; Eisenberg, 2006; Mahootian, 2006 ؛1386
هاي آلماني و  آموزان ايراني و آلماني به هنگام يادگيري زبان هايي كه زبان دادن دشواري نشان

هاي كلي بندهاي  فارسي در بحث ساخت بند موصولي خواهند داشت، مقالة خود را به ويژگي
اي به بندهاي موصولي تحديدي و  اين دو زبان اختصاص داده است؛ اما اشارهموصولي در 

ضمير «توضيحي نكرده است. لمان تفاوت اصلي در ساخت بند موصولي را در استفاده از 
در زبان فارسي دانسته است. البرزي وركي » كه«جاي حرف ربط  در زبان آلماني به 7»موصولي

اسم هسته در بند موصولي و در بند پايه پرداخته است و  هاي نحوي الف) نيز به نقش1379(
اما پژوهشي مستقل كه  هاي موجود ميان دو زبان را در ساخت بند موصولي نشان داده است؛ تفاوت

هاي فارسي و  هاي موجود ميان بندهاي موصولي تحديدي و توضيحي در زبان به بررسي تفاوت
  .آلماني بپردازد، تاكنون صورت نگرفته است

  

  هاي صوري . تفاوت3
8مرياك

 موصولي بندهاي ميان كه كرده بندي دسته ييها زبان ةزيرمجموع جزو را فارسي زبان (1989) 

 
6 Thorsten R oelke. 7 Relative Pronoun.   
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در زبان فارسي  نشان صوري اين تفاوت شوند. تحديدي و غيرتحديدي تفاوتي صوري قائل مي
درحالي است كه اسم  گيرد. اين بندهاي موصولي تحديدي قرارمي ةدر پايان هستاست كه  i-پسوند 

گونه  . همان(Comrie 1989: 139)هسته در بندهاي موصولي غيرتحديدي فاقد چنين پسوندي است 
اما اسم هسته در بند ؛ گرفته است» ي«شود، اسم هسته (مرد) پسوند  ميديده  1 ةكه در نمون

از  ،9به زبان بمبات لازم اسلف) چنين پسوندي را به همراه ندارد. در اينجا ؤموصولي غيرتحديدي (م
كه همانند فارسي براي تمايز ميان بندهاي موصولي تحديدي و  شودهاي بانتو اشاره  خانواده زبان

در اين زبان پيش از اسم هسته در بند  -baپيشوند  .برد غيرتحديدي از ابزاري صوري بهره مي
برگرفته از  ها (نمونه است يغيرتحديد موصولي بند از آن  تمايز گيرد و وجه موصولي تحديدي قرارمي

Givón, 2001, Vol. 2: 204(:  
5. Abaana ba-a-ishile … 

         Children REL-PAST-come 
         The children who came… 

  شود: استفاده مي -abaدر زبان بمبا براي ساخت بند موصولي غيرتحديدي از پيشوند 
6. Abaana,  aba-a-ishaile, … 

         Children REL-PAST-come 
         The children, who came … 

هاي بالا تفاوت ميان بندهاي موصولي تحديدي و غيرتحديدي در زبان  در برگردان انگليسي نمونه
 :Vol.1 ,2001) 10توان مشاهده كرد كه ازطريق ويرگول صورت گرفته است. گيون انگليسي را نيز مي

هاي زير را ارائه  دوگونه از بند موصولي در زبان انگليسي نمونهساختن تفاوت اين  براي روشن (204
  كرده است:

7. The man my sister married is a crook. 
8. The woman, who was standing next to the door, pulled a gun and… 
9. A good friend of mine, whom I hope you’ll meet some day, just called and said… 

كه در  9و  8هاي  نمونه در اما ؛است انگليسي زبان در تحديدي موصولي بند از اي نمونه ،7 نمونة
شده است، با بندهاي موصولي غيرتحديدي  متمايزها بند موصولي به كمك ويرگول از بند پايه  آن

در  معرفه و 8 ةدر اين نكته است كه اسم هسته در نمون 9و  8 ةيم. تنها تفاوت ميان نمونارو هروب
بر اين نظر است كه آهنگ جمله و استفاده از ويرگول از  (169 :1985) 11كينان نكره است. 9 ةنمون
 ةنشانكند كه اين  كيد ميأهاي تشخيص بندهاي موصولي تحديدي از غيرتحديدي است. كينان ت راه

 گونة ازدر زبان عبري نيز راه تشخيص بندهاي موصولي تحديدي  ــ استفاده از ويرگولــ صوري 
) نيز يكي از وجوه تمايز ميان اين دو 145 :1380براين، صفوي ( افزونآيد.  شمارمي غيرتحديدي به

بند موصولي غيرتحديدي در گفتار و  ةگونه بند موصولي در زبان فارسي را مكث اجباري در گون
توان نتيجه  ميدرمجموع  .)158: 1386زاده،  (ر. ك. غلامعلي داند استفاده از ويرگول در نوشتار مي

 
9 Bamba   
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زبان انگليسي نيز همانند زبان فارسي، عبري و بمبا تفاوتي صوري ميان بندهاي موصولي ، گرفت
 .استتحديدي و غيرتحديدي قائل 

  

  هاي اسمي در جايگاه اسم هسته برد گروهرهاي كا . محدوديت4
ست. ا رو هروب هايي تحديدي با محدوديت اين نكته را بايد درنظرداشت كه ساخت بندهاي موصوليِ

بند موصولي تحديدي قرارگيرد.  ةتواند در جايگاه اسم هست ديگر، هر گروه اسمي نمي بيان به
و بر اين نظر است كه ساخت بند  كرده به زبان انگليسي اشاره (Vol. 2: 180 :2001)گيون  ،باره دراين

در جايگاه اسم هسته مي هاي اس از برخي از گروه درصورت استفاده ،تحديدي در اين زبان موصوليِ
ساخت بند موصولي تحديدي در زبان انگليسي اساس،   ر اينشود. ب به جملاتي غيردستوري ختم مي

  :(Ibid) هنگامي كه اسامي شخص و ضماير شخصي در جايگاه اسم هسته قرار گيرند، ناممكن است
10. John, who is my friend, is a poet. 
11. *John who is my friend is a poet. 
12. I, whom you all know, wish to speak now. 
13. *I whom you all know wish to speak now. 

تر اشاره شد كه بند موصولي غيرتحديدي در زبان انگليسي به كمك ويرگول از بند پايه  پيش
از  طوركه آيند. همان مي شمار بند موصولي غيرتحديدي به 12و  10هاي  بنابراين نمونه ؛شود مي متمايز
جملاتي  ،شخص و ضمير شخصي در بند موصولي تحديدي اسم ، حضورآيد برميهاي بالا  نمونه

) و اين در حالي است كه استفاده از همين گروه 13و  11مانند غيردستوري را در پي خواهند داشت (
سازد. استفاده از  اي به ساختار جمله وارد نمي اسمي در ساخت بند موصولي غيرتحديدي لطمه

ماير شخصي در جايگاه اسم هسته در زبان آلماني نيز همانند زبان انگليسي تنها در ساخت بند ض
  :موصولي غيرتحديدي مجاز است

14. Du, der du immer Glück gehabt hast, solltest dich da heraushalten (Eisenberg, 
2006: 271). 

  .كنيدخالت ناي، در اين مورد هم بايد  هتو كه هميشه شانس داشت
مشاهده است. در زبان  هاي آلماني و انگليسي قابل در اينجا تفاوتي ميان زبان فارسي با زبان

هاي آلماني و انگليسي، ضماير شخصي در جايگاه اسم هسته، هم در بندهاي  فارسي برخلاف زبان
  ) كاربرد دارند:16 ة) و هم در بندهاي موصولي غيرتحديدي (نمون15 ةموصولي تحديدي (نمون

 ... ،اي هكه هميشه شانس داشت ييتو  .15

 .. . ،اي هتو كه هميشه شانس داشت  .16

هاي  در ارتباط با قرارگرفتن اسم شخص در جايگاه اسم هسته نيز زبان فارسي برخلاف زبان
ترتيب كه استفاده از اين گروه اسمي در جايگاه اسم هسته  كند. بدين آلماني و انگليسي عمل مي
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  رسد: نظر مي بلامانع به بندهاي موصولي تحديدي
 .12شود مريمي كه هميشه شانس دارد، در اين آزمون هم قبول مي  .17

بر ضماير شخصي، ضماير اشاره نيز  افزونكه  كند مياشاره  باره درهمين (1957)13لازار
  بندهاي موصولي تحديدي قرارگيرند: ةتوانند در زبان فارسي در جايگاه اسم هست مي

 ند،...كن كه تصور مي ييها آن  .18

ضماير  بارةبرخلاف آنچه در ،در زبان آلماني نيز ضماير اشارهتوجه است كه  اين نكته قابل
  بندهاي موصولي تحديدي قرارگيرند: ةتنهايي در جايگاه اسم هست توانند به شخصي گفته شد، مي

19. Diejenigen, die sich vorstellen, … 

كنند، ... هايي كه تصور مي آن  
بر ضمير  كاررفته در آن افزون ذكر اين نكته الزامي است كه ضمير به 19ر نمونة دربارة اسم هسته د

اي  اما اين نكته كه آيا جملهرود؛  شمارمي اشاره، يكي از انواع ضماير موصولي در زبان آلماني نيز به
ري به عوامل ديگ ،يا غيرتحديدي آيد مي شمار بهيك بند موصولي تحديدي  در هرحالت 19 ةنمون مانند

  شود. پرداخته ميها  وابسته است كه در ادامه به آن
  

  تحديد؟ »ي«نكره يا  »ي«. 5
تشخيص بندهاي موصولي تحديدي از غيرتحديدي در  هاي ، يكي از راهاشاره شدتر  طوركه پيش همان

-پسوند  ةكنند تعيين بند موصولي تحديدي است. اين نقشِ ةدر گون i-زبان فارسي، استفاده از پسوند 

i  به هاي مختلف براي آن،  اصلي بند موصولي از يكديگر و استفاده از عنوان ةدر تشخيص دو گون
 برخي ،بخش اين در اين، بر افزون. شود پرداخته مي در اينجا بدان و نياز داردبررسي بيشتري 

 دستور مختلف منابع در .شود مي انجامتحديدي از غيرتحديدي  موصولي تشخيص بندهاي هاي آزمون

بر اين نظر  (32 :2006)شود. ماهوتيان  يافت مي i-پسوند  بارةتفسيرهاي گوناگوني درفارسي،  زبان
ضمير اشاره جايگزين كرد.  را باتوان آن  زيرا مي ؛ناميد 14»پسوند اشاره«است كه اين پسوند را بايد 

 (2001) احدي و (1997) وركي البرزي )،1375( فرشيدورد ،(1990) ، مجيدي(1982)مان ل ،ديگر ازسوي

اين،  بر افزوناند.  لقب داده »پسوند نكره«تمايز بندهاي موصولي تحديدي از غيرتحديدي را  وجه
) پيشنهاد 1386زاده ( بند موصولي تحديدي است، غلامعلي ةنشان i-، ازآنجا كه پسوند نويسندگان

لاح پسوند نكره از پسوند مان معتقد است كه اصطل .15بناميم »ي تحديدي«اين پسوند را  ،كند مي
 با اوتر است.  دادن وجه تمايز بند موصولي تحديدي مناسب اشاره و ديگر اصطلاحات براي نشان

 ،اين نظرة تواند معرفه باشد. بر پاي تحديدي نمي بند موصوليِ ةدهد كه اسم هست هايي نشان مي نمونه
شود  ي معرفي و مشخص ميبند موصولبا تحديدي نكره است و  اسم هسته در بند موصوليِ

 
اين مث 12 ان از  ورم ا ميمنظ كه م مريمي  ينال اين است كه آن  داشته است، ا نس  به حال هميشه شا اسيم و تا  يشن يرفته م پذ ون  وركي (بار هم در آزم لبرزي  19شود. البته ا 97 :18 ند 9 پسو وصولي قرار گيرد،  ند م يگاه اسم هسته ب در جا كه  گامي  ارسي هن بان ف تقد است كه اسم شخص در ز گر،نمي - i) مع ي بيان د كرد.  گيرد. به  وري خواهد  له را غيردست دي با استفاده از اسم شخص جم وصولي تحدي بند م Dem 14  ساخت  onstrative Suffix  15 صطلاح    ارسي از ا اده شده است. "ي"در منابع ف يز استف   موصول ن
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(Lehmann, 1977:100)ِرا بندي بايد اسم هسته در بندهاي موصولي غيرتحديدي اين جمع . براساس 

زيرا بند موصولي در  ؛گيرد اين پسوند در كنار اسم هسته قرارنمي ،رو گيريم. ازهمينبدرنظر معرفه نيز
كند كه براي مخاطب آشنا  سمي منتقل ميا ةنوع غيرتحديدي تنها اطلاعاتي اضافي و تكميلي را دربار

ةحذف كنيم، با توجه به اينكه اسم هست 2نمونة چنانچه بند موصولي را در  ،ماناست. بر پايه نظر ل 
  ماند: آن معرفه است، ساختار جمله دستوري باقي مي

 لف اين سبك را اختيار كرده است.ؤم  .20

با  ــ كه اسم هسته آن نكره استــ هيم انجام د 1دربارة نمونة را آزمون اما چنانچه همين 
  شد: رو خواهيم هاي غيردستوري روب جمله

  مردي پدر من است.*  .21
 i-در جملاتي با بند موصولي تحديدي كه اسم هسته با پسوند  كه طور نتيجه گرفت توان اين مي

دي، همراه است، حذف بند موصولي مجاز نيست. اين در حالي است كه حذف بند موصولي غيرتحدي
هاي تشخيص بند موصولي تحديدي از  د. يكي ديگر از راهكن خللي به ساختار دستوري جمله وارد نمي

 بارةو فعل بند موصولي است. اين امكان تنها در »كه«غيرتحديدي آن، امكان حذف حرف ربط  ةگون
  بند موصولي غيرتحديدي وجود دارد:

 كند. س مي، در دانشگاه ما تدرياستلف اين كتاب ؤم كهمريم   .22

 كند. لف اين كتاب، در دانشگاه ما تدريس ميؤمريم، م  .23

اسم (مريم) را  ةتغيير يافته است كه نقش بدل هست اي بند موصولي به گروه اسمي 23 ةدر نمون
رو است كه در منابع، از اصطلاح بند موصولي بدلي نيز در كنار غيرتحديدي  ازهمين برعهده دارد.

رو  هغيردستوري روب ةبند موصولي تحديدي، با جمل بارةدربالا  آزمونام با انج استفاده شده است.
  خواهيم شد:

 كند. ، در دانشگاه ما تدريس مياستلف اين كتاب ؤم كهاستادي  .24

 كند. لف اين كتاب در دانشگاه ما تدريس ميؤاستادي م* .25

 موصوليِبند موصولي در بند شدة  صرففعل همچنين و  »كه«امكان حذف حرف ربط  بنابراين،
  .استتشخيص اين گونه بند موصولي از نوع تحديدي آن  هاي غيرتحديدي يكي از راه

  

  . دو خوانش از بندهاي موصولي تحديدي6
هاي تشخيص بند موصولي تحديدي از غيرتحديدي اشاره شد، در اينجا  حال كه به برخي از روش

ان زبان فارسي است. نظر برخي دستورنويس شود كه محل اختلاف موضوع ديگري مطرح مي
در معرفي جملات قيدي در زبان فارسي خوانش متفاوتي از اين جملات ارائه  (38 :2006)ماهوتيان 
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اي هستند كه نقش قيد زمان، مكان، حالت،  كند و معتقد است، اين جملات بندهاي موصولي قيدگونه مي
اي  را اسم هسته» كه وقتي«يِ گيرند. براي نمونه ماهوتيان عبارت ربط علت و غيره را برعهده مي

باره بر معناي  به بند موصولي متصل شده است و دراين» كه«گيرد كه توسط حرف ربط  درنظرمي
نامد. پرسشي كه در اينجا  مي 16»ساز زمان قيدگونة موصول«زمان دلالت دارد. او اين عبارت ربطي را 

تنهايي اسم هسته درنظرگرفت و  را به» كه وقتي«توان عبارت ربط  شود، اين است كه آيا مي مطرح مي
وركي  )، البرزي349: 1375( آيد، بند موصولي تحديدي ناميد؟ فرشيدورد بندي را كه به دنبال آن مي

دانند و بر اين نظراند كه دو  پاسخ اين پرسش را مثبت مي (38 :2006)و ماهوتيان  (315 :1997)
ن نگرش سنتي به جملات قيدي مطرح است كه خوانش دربارة جملات قيدي وجود دارد. نخست هما

شوند و دوم  تأكيد دارد اين جملات با كمك كلمات ربط زمان، مكان، حالت و غيره ساخته مي
ساز است. چنانچه ازنظر دستورنويسانِ گروه  هاي موصول درنظرگرفتن اين بندها به عنوان قيدگونه

آيد، بند موصولي تحديدي  لمة ربط ميدوم پيروي كنيم، بايد بند موصولي را كه در ادامة ك
) از همين 232ب: 1379وركي ( آمده است. البرزي i-درنظربگيريم؛ زيرا اين كلمه به همراه پسوند 

 كند: استدلال پيروي و تأكيد مي

 هستة يعني ــ هستند، »كه« عنصر داراي كه اي وابسته بندهاي اسمي هسته است، ممكن كه ازآنجايي«

 است ممكن كه ازآنجايي و بگيرند عهده به را قيد نقش ــ )adverbial clauses( قيدي ستهواب بندهاي اسمي

 چنين كه است معتقد باشد، نگارنده determiner( -i( كننده تعيين همانند پسوندي داراي اي هسته چنين

 ».صورت بندهاي موصوليِ تحديدكننده توصيف نمود به بايد را بندهايي

 كند: ها را ارائه مي ه اين نمونهوركي در ادام البرزي

 وقتي كه از خانه بيرون رفتم، او را ديدم. .26

 او را ديدم، وقتي كه از خانه بيرون رفتم.  .27

  او را وقتي ديدم كه از خانه بيرون رفتم.  .28
هاي پيشين، مياني و  او با انجام آزمون بالا و نشان دادن اينكه بند موصولي در تمامي جايگاه

كند كه در اين موارد با گونة بند موصولي تحديدي  گيري مي ارگرفته است، نتيجهپسين بند پايه قر
رو هستيم. نخست بايد به اين نكته اشاره شود كه قرارگرفتن بندهاي بالا در هر سه جايگاه،  روبه

توانند در هر سه  دليلي بر موصولي بودن آنها نيست؛ زيرا جملات قيدي نيز در زبان فارسي مي
در » كه«تر اشاره شد كه حذف حرف ربط  گذشته، پيش شين، مياني و پسين قرارگيرند. ازاينجايگاه پي

انجامد؛ اما چنانچه حرف ربط  گونة تحديدي بند موصولي به غيردستوري شدن كل ساختار جمله مي
ماند و اين در تضاد با  هاي بالا حذف كنيم، ساختار جملات دستوري باقي مي را در نمونه» كه«

  ف بند موصولي تحديدي است:تعري

 
16 Adverbial Relati vi zer of Tim e 
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 وقتي از خانه بيرون رفتم، او را ديدم.  .29

 او را ديدم، وقتي از خانه بيرون رفتم.  .30

 او را وقتي ديدم، از خانه بيرون رفتم.  .31

كند و اين  اي به ساختار جمله وارد نمي لطمه» كه«دهند، حذف حرف ربط  هاي بالا نشان مي نمونه
را گونة تحديدي بند موصولي درنظربگيريم، حذف حرف ربط  در حالي است كه اگر جملات بالا

هاي يادشده، برحسب معناي  هايي را مانند جمله شود، نمونه نمايد. در اينجا پيشنهاد مي ناممكن مي
كاررفته، همانند تفسير دستورنويسان سنتي، جملات قيدي درنظربگيريم و نه بند  كلمة ربط به

  موصولي تحديدي.
  

  معناشناختيهاي  . تفاوت7
، راه تشخيص بندهاي موصولي تحديدي از غيرتحديدي در زبان شدتر اشاره  طوركه پيش همان

بر پايه ابزارهاي معناشناختي  بلكه ،نه براساس ابزارهاي صوري ،آلماني برخلاف زبان فارسي
  كند: زير را ارائه مي ةنمون باره درهمين (271 :2006)گيرد. آيزنبرگ  صورت مي

32. Die Kirche, die wir gestern noch besucht haben, ist abgebrannt. 

  كليسايي كه ديروز در آن بوديم، آتش گرفت.
كه بند  رفتگرتوان بند موصولي تحديدي درنظ بالا را تنها درصورتي مي ة، جملوينظر  ةبرپاي

ت آن به اي در جهت معرفي و شناخ اسم هسته (در اينجا: كليسا) اطلاعات تازه ةموصولي دربار
كدام كليسا صحبت  ةبراي شنونده مشخص باشد كه دربار نمونهشنونده منتقل كند. چنانچه در همين 

رو هستيم. در زبان آلماني بندهاي موصولي  هبند موصولي غيرتحديدي روب ةشود، با گون مي
نيز بهره  17قيد و يا ادات جمله مانندبر استفاده از مكث اجباري، از ابزارهايي  افزونغيرتحديدي 

 32 ةنمون ماننداي  آيزنبرگ بر اين نظر است كه براي وضوح بيشتر و تشخيص آنكه جمله .18برند مي
توان معناي آن را با استفاده از ادات جمله براي شنونده مشخص  بند موصولي غيرتحديدي است، مي

  كرد:
33. Die Kirche, die wir ja/übrigens/zufälligerweise gestern noch besucht haben, ist 

abgebrannt. 

  همان كليسايي كه ديروز در آن بوديم، آتش گرفت.  /راستي  /اتفاق از
استفاده از اين ابزارهاي معناشناختي راه تشخيص بندهاي موصولي تحديدي از غيرتحديدي را 

ر توانند د ، ضماير شخصي در زبان آلماني ميه شدتر گفت طوركه پيش اما همان؛ كند تر مي آسان
براي بررسي ، زير از آيزنبرگ ةبندهاي موصولي غيرتحديدي قرارگيرند. نمون ةجايگاه اسم هست

هاي اين گونه از بندهاي موصولي زبان آلماني با زبان  تا برخي تفاوت شود آورده ميبيشتر دوباره 
 

17 Partikel اداتي همچون  18  به  اط  ين ارتب در هم برگ  يزن jآ a ،übrigens و zufälligerweise ي (اشاره م Eisenberg 2006كند  ي272 : ين م بر ا علاوه  دي اشاره كرد: ).  تحدي يدي از گونه  اي موصولي غيرتحد ده بن براي تشخيص  يز  به اين موارد ن   . doch, eben, halt, eigentlichتوان 



  ...حديدي وبررسي بندهاي موصولي ت                                                                              كاوه بهرامي  
 

 28

  :شودفارسي مقايسه 
34. Du, der du immer Glück gehabt hast, solltest dich da heraushalten. 

نمونه اين كه بند موصولي در  كند ميبالا به اين نكته اشاره نمونة آيزنبرگ در ارتباط با ويژگي 
ديگر، جايگاه فاعل در اين بند موصولي دوبار توسط فاعل اشغال شده است: يك  بيان دو فاعل دارد. به

ه مشهود طورك همان ».du«و بار دوم توسط ضمير شخصي » der«مرتبه توسط ضمير موصولي 
 با فاعل ضمير شخصي مطابقت دارد و نه با ضمير موصولي.» hast«است، فعل بند موصولي 

تا در بند  وجود داردضمير شخصي حذف امكان يادشده،  ةكه در نمون بر اين نظر استآيزنبرگ 
بند موصولي در اين حالت در تطابق با ضمير موصولي به  ؛ اماموصولي تنها يك فاعل باقي بماند

  د:ياب مي تغيير الت سوم شخص مفردح
35. Du, der [Ø] immer Glück gehabt hat, … 

را نيز به اين دليل كه فاقد پسوند نكره ساز است، بند موصولي  35 ةجمل فارسيِ ةنمون
  توان ضمير شخصي را در بند موصولي تكرار كرد؟  اما آيا در زبان فارسي مي ؛دانيم غيرتحديدي مي

  اي،... انس داشتههميشه ش توكه  تو*  .36
، منفي است. تكرار ضمير شخصي پس از حرف ربط آزمون بالاپاسخ اين پرسش پس از انجام 

هاي بالا اين است كه فعل بند  كننده در نمونه تعيين ةاي غيردستوري پديد خواهد آورد. نكت جمله» كه«
نظر آيزنبرگ  موصولي در زبان فارسي براي دوم شخص مفرد و در زبان آلماني، چنانچه طبق

  شود. ضمير شخصي حذف شود، براي سوم شخص مفرد صرف مي
 اي،... تو كه هميشه شانس داشته  .37

توان در اين نكته جستجو كرد كه فعل بند موصولي در زبان آلماني با  دليل اين تفاوت را مي
ند از ب 35 ةضمير موصولي از لحاظ جنس و شمار مطابقت دارد. زماني كه ضمير شخصي در نمون

ثير خود را أشود، ضمير موصولي كه در جايگاه فاعل بند موصولي قرار دارد، ت موصولي حذف مي
بر  نه هيچ تاثيري» كه«در زبان فارسي حرف ربط  ؛ امادهد بند موصولي نشان مي ةشد بر فعل صرف

 و داردن لحاظ نحوي و واژگاني بر نقش اسم هسته درون بند موصولي و نه به فعل بند موصولي
  توان آن را ضمير موصولي خطاب كرد. رو نمي ازهمين

  

  گيري نتيجه. 8
هاي  در اين مقاله كوشش شد، نشان داده شود، بندهاي موصولي تحديدي و توضيحي در زبان

دو گونه بند موصولي در زبان آلماني،  هايي با يكديگر دارند. ميان اين فارسي و آلماني چه تفاوت
شود، بلكه عوامل معناشناختي و  ق ابزارهاي صوري تفاوتي حاصل نميبرخلاف زبان فارسي از طري
بر  بند موصولي، افزون . زبان فارسي براي تمايز ميان دو گونهاند كننده كاربردشناختي در آن تعيين
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برد. توجه به نكات  مي بهره هاي معناشناختي نيز هاي صوري از عامل استفاده از ابزارها و نشانه
باره  هاي فارسي و آلماني مفيد باشد. درهمين تواند در بحث آموزش زبان ها مي اشتراك و تفاوت

هاي انگليسي، بمبا و عبري نيز همانند فارسي از ابزارهاي صوري براي تمايز  نشان داده شد كه زبان
كنند. اين نكته اهميت  ميان بندهاي موصولي تحديدي و غيرتحديدي يا توضيحي استفاده مي

هاي جغرافيايي  خانوادگي و نزديكي هم از جدا دهد كه در آن شناختي را نشان مي ههاي رد پژوهش
ديگر در اين  بندي كرد. ازسوي شان دسته هاي دستوري ها را براساس ويژگي توان آن ها، مي زبان

هاي اسمي، همانند اسم شخص،  هايي در انتخاب برخي گروه مقاله نشان داده شد، چه محدوديت
هاي  ضمير اشاره براي قرارگرفتن در جايگاه اسم هسته بند موصولي در زبانضمير شخصي و 

فارسي، آلماني و انگليسي وجود دارد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه استفاده از اسم شخص، 
عنوان اسم هسته بند موصولي تحديدي در زبان فارسي بلامانع  ضماير شخصي و ضماير اشاره به

هاي اسمي با  كارگيري اين گروه هاي آلماني و انگليسي در به ه زباناست. اين در حالي است ك
رو هستند. همچنين سعي شد، به اختلافاتي كه ميان دو خوانش متفاوت از  هايي روبه محدوديت

  بندهاي موصولي وجود دارد، پاسخ داده شود.
  

  ها نوشت . پي9
 :Payne, 2006)كند  سمي را توصيف مياي است كه يك اسم و يا يك گروه ا واره بند موصولي، جمله .1

310).  
2. restrictive relative clause 
3. non-restrictive relative clause 
4. Cf. Dudenredaktion (Hrsg.), 2009. 

. در زبان آلماني (Payne, 2006: 302)شود  اسم هسته، اسمي است كه توسط بند موصولي توصيف مي .5
  شود. ناميده مي head nounسي و در زبان انگلي bezugsnomenاسم هسته 

6. Roelke, Thorsten 
7. relative pronoun  
8. Comrie 
9. Bamba 
10. Givón 
11. Keenan 

بار  حال هميشه شانس داشته است، اين به شناسيم و تا منظوراز اين نمونه اين است كه آن مريمي كه ما مي .12
اسم شخص در زبان معتقد است كه  (189 :1997)وركي  شود؛ البته البرزي هم در آزمون پذيرفته مي

ديگر، ساخت  بيان گيرد. به نمي i-كه در جايگاه اسم هسته بند موصولي قرار گيرد، پسوند  فارسي هنگامي
 بند موصولي تحديدي با استفاده از اسم شخص جمله را غيردستوري خواهد كرد.

13. demonstrative suffix 
14. Lazard 
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  ده است.نيز استفاده ش» ي موصول«در منابع فارسي از اصطلاح  .15
16. adverbial relativizer of time 
17. partikel 

 Eisenbergكند ( اشاره مي zufälligerweiseو  ja، übrigensباره به اداتي همچون  آيزنبرگ درهمين .18

توان به اين موارد نيز براي تشخيص بندهاي موصولي غيرتحديدي از گونة  براين مي ). افزون272 :2006
  .doch, eben, halt, eigentlichتحديدي اشاره كرد: 

 

  

  منابع. 10
هاي آلماني و  اي جملات موصولي در زبان بررسي مقايسه« )الف.1379البرزي وركي، پرويز ( •

  .77-58. صص 9. ش هاي خارجي پژوهش زبان». فارسي
اي  بند وابسته قيدي يا موصولي، حرف ربط مركب يا مجموعه« )ب.1379البرزي وركي، پرويز ( •

. ش مجلة دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران». مي و حرف ربطمركب از گروه اس
  .243-229. صص 154

•

تبيين نقشي ). «1391( مريم قياسوند و فر صحرايي، راحله ايزدي عليزاده مجتبي محمد، مهند، راسخ 
-21. صص 1. ش 4. سشناسي هاي زبان مجلة پژوهش». خروج بند موصولي در زبان فارسي

40.  

  هرمس.: تهران .شناسي گفتارهايي در زبان .)1380كوروش (صفوي،  •
  . تهران: احياي كتاب.ساخت زبان فارسي). 1386زاده، خسرو ( غلامعلي •
 . تهران: اميركبير.جمله و تحول آن در زبان فارسي). 1375فرشيدورد، خسرو ( •
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